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عطف شیرازه

درباره «روزها و رویاها»
 نوشته  پیام یزدانجو

از سرخوشی تا بخشایش
شرق: «این راست نیست که آینده ی یک ماجرای  �

عاشقانه را نمی شود پیش بینی کرد. هر عشقی یک 
شکســت و یک پیروزی است، شکســت اندیشه از 
اشــتیاق و پیروزی امید بر آگاهــی. اما چه حدی از 
اندیشه، چه حدی از اشتیاق؟ چه اندازه امید و چه 
انــدازه آگاهی؟ آرش به این همه فکر کرده بود و با 
این همه، عصر پنجشنبه، در خیابان خلوتی حوالی 
میــدان ونک، در انتظار ســاعت هفت بــود. زودتر 
رسیده بود. سه بار از ابتدای خیابان تا پلاک ۵۶ قدم 
زده بود. به ســاختمان بلند خاکستری و پنجره های 
پرشــمار آپارتمان ها خیره شده بود، و چنددقیقه ی 
دیگــر در می زد. دوباره به پنجره ها نگاه کرد و برای 
بــار آخر از پیاده روی پردرخت گذشــت و روبه روی 
در ایســتاد. در نیمه باز بود. زنگ شماره ی ۲۴ را زد 
و آهسته وارد راهرو شــد. روزهای آخر خرداد بود 
و نور نارنجــیِ تندی از انتهای راهرو راه را روشــن 
می کرد. نگاهی به دسته گل آبی و زردش انداخت، 
و از پلــکانِ کنار آسانســور بالا رفــت. از آن طرف، 
دختربچه ای باعجلــه از پله پایین می آمد. به آرش 
ســلام کرد و بدون این که بایســتد، بــه راه خودش 
رفت. شــماره ی ۲۴ ابتدای راهــروی طبقه ی دوم 
بــود. درِ آپارتمان باز بود و صــدای حرف زدنِ زنی 
می آمد. بیتا بود. تلفن به دست، لب خند ساده ای زد 

و دسته گل را گرفت».
تازه ترین رمــان پیام یزدانجو با عنــوان «روزها و 
رویاها» که در نشــر چشمه منتشــر شده است با این 
ســطرها آغاز می شــود. با ملاقــات آرش و بیتا که 
شــخصیت های اصلی رمان هســتند و ظاهرا پیش 
از ایــن ملاقات یکدیگــر را بی آن کــه از نزدیک دیده 
باشــند می شناخته اند. داستان، شــرح آشنایی آن ها 
و دلبستگی شــان بــه یکدیگر اســت و راهی که این 
دو با هم طــی می کنند و فرجام ایــن راه و تردیدها 
و پرســش ها و دل مشــغولی های هرکدام از این دو 
شخصیت. رمان در خلال روایت داستان بیتا و آرش 
لحظاتی را ترســیم می کند که از مجموعه متغیری 
از عواطف و احساسات شــکل گرفته اند و از تأملات 
شــخصیت ها درباره این لحظــات و همچنین تأمل 
در مســائل دیگر نظیر شــهر و تحولات اجتماعی و 
فرهنگی و شیوه زیســت آدم ها و ظواهری که تغییر 
کرده اند و نیز تأملاتی درباره چیســتی برخی مفاهیم 
نظیر زیبایی که بخشی از رمان درباره چیستیِ آن است 
و رابطه آن با مفاهیمی دیگر نظیر احساس، اخلاق، 
فرهنگ، زمان، لذت و ... که موضوع بحث های آرش 

و بیتاست. همچنین جاهایی از داستان از خلال اشاره 
به بحث هــای جمعی تصویری از زمانه ای که وقایع 
داســتان در آن اتفاق افتاده به دســت داده می شود 
و به این ها باید افزود ارجاعاتی به آثار مختلف ادبی 
و هنــری و تأملاتی درباره برخی از ایــن آثار را، مثل 
جایی از رمان که اشــاره ای می شــود به «مجموعه 
رمان»هــای بالــزاک و زولا و ژول ورن و مضمــون 
ســفر در تاریخ ادبیات و تاریخ تمــدن: «از ایده های 
مســحورکننده در ادبیات فرانســه در قــرن نوزدهم 
نوشــتنِ مجموعــه رمان ها بود. مشــهورتر از همه، 
اونــوره دو بالزاک این ایده را در کمدی انســانی اش 
تجســم بخشــید، با حدود نود اثر کوتاه و بلند، مثل 
معشوقه ی خیالی، باباگوریو، اوژنی گرانده، آرزوهای 
بربادرفته، و بیش از چهل نوشته ی ناتمام. نمونه ی 
دیگــر روگون مــاکار، مجموعه رمان بیســت جلدی 
امیل زولا بود، با رمان های متنوعی مثل شور زندگی، 
ژرمینــال، و نانــا. در رمان های بالــزاک و زولا مکان 
روایت اغلب پاریس، پایتخت فرانســه، بود: پایتخت 
قــرن نوزدهم. در همــان دوره، نویســنده ی دیگری 
در عصر طلایی ادبیات فرانســه، عصر ناتورالیسم و 
رئالیسم، ظهور کرد که به سبکی سوای بالزاک و زولا 
می نوشــت: ژول ورن، با پنجاه وچهار رمان پرماجرا، 
مجموعه رمانی به اســم ســفرهای شــگفت انگیز. 
عنوان مجموعه بن مایه ی نوشــته های ورن را نشان 
می داد: ســفر، به جای دیگری که جادویی است، به 
آینده، به سوی سرنوشت. تاریخ ادبیات و تاریخ تمدن 
ترکیــبِ تلاش هــای واقعی و خیالی برای ســفر به 
دیگرسو است: سفرهای سرنوشت ساز». و جایی دیگر 
از رمــان که در آن به جنبــش «ضدفرهنگ» دهه ی 
شصت میلادی پرداخته شــده و به «نسل بیت» که 
آغازگران این جنبش بوده اند و همچنین به هیپی ها، 
جشنواره موســیقی مونتری، اعتراضات دانشجویی 
۱۹۶۸ و جشنواره وودستاک که هر یک دوره ای از این 

جنبش و اوج و فرود آن را ترسیم می کنند.
«روزها و رویاها» که پنجمین اثر داســتانی پیام 
یزدانجو است، از پنج فصل تشکیل شده؛ سرخوشی، 
زیبایی، جاودانگی، ســفر و بخشــایش عنوان های 
فصل های این رمان اند. در بخشــی از توضیح پشت 
جلد این رمان درباره داستان آن آمده است: «آرش، 
خواننده ی جوانی که ســودای سفر کردن و آرزوی 
نویســنده شــدن دارد، دل بســته ی بیتا می شود که 
او هم هنرمند و پر از ســودا و آرزو اســت. رابطه ی 
پرشور آرش و بیتا با کشف رازهای آزارنده و با ورود 
شــخصیت های دیگر دگرگون می شــود، و راه ها و 

انتخاب های متفاوتی پیش روی آن ها می گذارد».

مروري بر «خون خورده»
 نوشته مهدي یزداني خرم

کلماتي براي آمرزش
شرق: «اولش خون بود... خوني که آرام و کُند راه  �

باز مي کرد وسطِ زمختيِ آسفالت خیابان. مي چرخید 
میان آبــي که رقیقش کــرده بود و پخش مي شــد؛  
پخش تر. خوني که سیاه مي زد با رگه هاي سرخِ روشن 
و خودش را مي رســاند به جدولِ سیماني کنار جوي 
و کم کم مي گسترد روي آســفالت... آدم ها از پیاده رو 
تماشا مي کردند و عکس مي گرفتند و در صبحِ پاییزي 
به تماشــاي خوني مشــغول بودند که کُل تَرك هاي 
آسفالت را پر کرده بود و کم کم فرو مي رفت در زمین... 
هوا ابري بود و بي باران؛ ابرهایش جان نداشتند. بر فرازِ 
خیابانِ خون گرفته و آدم هاي گوشي به دستش، کمي 
بالاتر از یك نرده ي زنگ زده ي کهنه، دو روح بي خیال 
نشســته بودند کنار صلیب کلیســاي کوچك خیابانِ 
سرســبز نارمك و به آن همه خوني نگه مي کردند که 
گُه زده بود به خیابان». از همین چند ســطرِ نخســت 
رمــان «خون خــورده»  نوشــته مهــدي یزداني خرم 
پیداســت که مخاطب در این رمان با جزئیات بســیار 
ســروکار دارد. ساعتِ هفت صبحِ شنبه اي از روزهاي 
انتهاي آذر اســت که «روحِ شــاعرِ آزادي خواه» ســر 
مي رســد و خطاب به «روح خبیث خال دار» مي پرسد 
«بــه نظرت چیــزي از رگ و ریشــه ي مــن مونده؟» 
و چنــد دیالــوگ دیگر میــان این دو شــکل مي گیرد 
تا روایت مي رســد به «محســن مفتاح»  دانشــجوي 
فوق لیسانس دانشــگاه تهران در رشته زبان و ادبیات 
عرب، «یك دانشــجوي فقیر، یك دانشــجوي تنها در 
تهرانِ سال ۱۳۹۴،  شــبیه به همه ي دانشجویان لاغر 
و کزکرده ي سرمازده ي علوم انساني. تاریخ پُر است از 
دانشــجویاني که ادبیات و تاریخ و سیاست خوانده اند 
و مجبورنــد بــراي پــول درآوردن کار گِل بکنند...». 
 یزداني خرم پیش از این چند تیپ از این دانشــجویان 
را در رمان نخســت خود با عنوان «به گزارش اداره ی 
هواشناسی فردا این خورشید لعنتی» ثبت کرده بود و 
فضاي دانشگاه و زندگيِ این دست دانشجویان این بار 
در تهران ۱۳۹۴ در «خون خورده» نیز هســت. در این 
میان، کار گلِ «محســن» جالب  است: «محسن مفتاح 
برنامه ي کاري روشــني داشــت؛ پول مي گرفت و سرِ  
قبور دعا مي خواند... ایــن کاري بود خانوادگي...» اما 
«محســن مفتاح امروزي بود، اعتقاد داشــت مُرده ها 
منتظرِ کلمات اند براي آمرزش و براي راحت تر بودن». 
تاریخ و گذشــته ي سراســر خون و جنگ و سختي نیز 
در این رمان به میانجيِ کلمات فراخوانده مي شــوند 
براي نوعي تطهیر، چنان که در آخر رمان مي آید: «دفنِ 
دانشــجوي تاریخْ قطعه را کثیف تر از همیشــه کرده 

بود... ابرها رسیده بودند به تهران. اداره ي هواشناسي 
پیش بیني کــرده بود باران پراکنده خواهــد بارید؛ اما 
این بــاران پراکنده نبود. تند بود و ناگهاني. روشــنایي 
تاریك شد. آب روان شد میان قبور. آدم ها پناه گرفتند. 
جوي ها پُر شــدند... به آني هیچ نبود جز باراني تند و 
ابرهایي سیاه با رگه هایي سرخ، سرخ سرخ. آب باران 
از درز پهلــوي ســنگ قبرِ  طاهر ســوخته خزید پایین. 
تند و بي وقفه... چند قطره ي باران توانســتند برســند 
به جمجمه ي پسرِ شش ســاله که باقي مانده اش در 
گوشــه اي از گورش یله شــده بود، و خیسش کنند... 
بــاران قطع شــد. از دهان آدم ها بخــار بیرون مي زد. 
ناگهان سرما آمده بود و آن پایین، در گورِ طاهر سوخته 
که باید کناره اش سیمان مي شد، همه چیز خیس بود، 

خیسِ خیس... آخرش آب بود...».  
رمــانِ «خون خــورده» که زمســتان ســال پیش 
منتشر شــد، چهارمین رمان یزداني خرم، روزنامه نگار 
و نویســنده اســت و آن طور که در پشت جلدش نیز 
آمده اســت «قصه پنج برادر است در سال هاي دهه 
شــصتِ ایران. از تهران تا اصفهان، از بیروت تا آبادان 
و از مشــهد تا کلیســایي کوچك در محله نارمك که 
دو روح بــر صلیبِ لقش نشســته اند. قصــه برادران 
ســوخته. برادراني که گم شــده اند...». عمده روایتِ 
رمان در دهه شــصت مي گــذرد، در دوره زمانی بین 
ســال هاي۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ و نیز در دو ســه سالِ اخیر. 
رمــانِ «خون خورده» مانندِ رمان قبلي نویســنده اش، 
«سرخ سفید» به تاریخ توجه دارد و سعي دارد وقایع 
تاریخي و بزنگاه هــاي تاریخ معاصر را بازخواني کند. 
رمان با گفت وگویي میان دو روح آغاز مي شــود و این 
گویا شگردي اســت تا مخاطب از همان ابتدا فضاي 
حاکم بر رمان را احســاس کند، چراکه شخصیت هاي 
محــوري رمــان مرده انــد: یکي از این شــخصیت ها 
«ناصر» است که در فصل دوم رمان معرفي مي شود: 
«من در ســالِ ۱۳۶۰ مُردم. ناصر سوخته هستم. متولد 
سال ۱۳۳۲ در تهران محله پامنار. بزرگ شده نارمك. 
من گم  شــده ام... مرا به یاد دارید... من گم شده ام...». 
رمان چنان که در رده بنديِ نشر چشمه آمده است در 
گروه «کتاب هاي قفســه قرمز: ساختارگرا، جریان گریز، 
ضدژانــر» جاي گرفته اســت، و نویســنده در رمان از 
شــیوه هاي روایي مختلف بهره گرفته است ازجمله 
همین معرفيِ شخصیت هاي رمان که یادآور توضیح 
صحنه و آدم هاي بازي در نمایش نامه نویســي است. 
یــا، آوردن عکس ها و نقش هایــي در لابه لاي کتاب؛ 
از شعارنویســي روي دیــوار تــا عکس هایــي از یك 
ســنگ قبرها و فواصلي که بین فصل ها آمده است با 

یك ورق پر از دایره هاي رنگي.

باب اسرار
احمد امید
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در چند سال اخیر آثار برخي از نویسندگان امروز ترکیه با اقبال خوبي در 
ایران مواجه شــده  و در پي این اقبال آثار متعددي از ادبیات امروز ترکیه به 
فارسي ترجمه شده است. احمد امید یکي از نویسندگان معاصر ترکیه است 
که در ســال ۱۹۶۰ متولد شده و امروز جزو نویســندگان مشهور و پرفروش 
ترکیه به  شــمار مي رود. یکي از رمان هاي این نویســنده ترك با عنوان «باب 
اسرار» به تازگي با ترجمه ارسلان فصیحي در نشر ققنوس منتشر شده است. 
«باب اســرار» از برخي جهات شــباهت هایي به «ملت عشق» الیف شافاك 
دارد که این نیز پیش تر با ترجمه فصیحي در نشــر ققنوس به چاپ رسیده 
بود و با اســتقبال زیادي هم روبه رو شده بود. «ملت عشق» روایتي داستاني 
از رابطه شمس و مولانا اســت و «باب اسرار» نیز محتوایي شبیه به «ملت 

عشق» دارد.
احمد امید در «باب اسرار» به سراغ رابطه شمس و مولانا رفته و کوشیده 
به واســطه روایتي داستاني به اندیشه شــمس و مولانا بپردازد. راوي «باب 
اسرار»، زني اســت که کارمند یك شرکت بیمه انگلیسي است که شرکتش 
هتلي در قونیه را بیمه کرده اســت. این هتل با آتش ســوزي مواجه شده و 
حالا این زن به عنوان کارشناس بیمه راهي قونیه شده تا از نزدیك در جریان 
آتش سوزي قرار بگیرد. ماجراهاي رمان با همین سفر شروع مي شود و بعد 

با جابه جایي زمان ماجراهاي شمس و مولانا نیز وارد روایت رمان مي شود: 
«زني ســرگردان میان پدري گمشده و فرزندي زاده نشده... انساني که در پي 
معناي زندگي اســت: کارن کیمیا... شهري که دروازه هایش به رازها گشوده 
مي شود... شــب هایي که رازها در آن ها به معجزه بدل مي شود. زمان هایي 
که معجزه حقیقت شــمرده مي شود... زمزمه اي که از هفتصد و اندي سال 
پیش شنیده مي شود... نفس عطرآگین انسان هایي که عشق را فقط با عشق 
مي ســنجند... عشــقي که مرگ نتوانســته از میانش بردارد... عشقي که در 

برابر گذر زمان تاب آورده؛ عشق شمس تبریزي و مولانا جلال الدین بلخي... 
داستاني عرفاني سرشار از پرسش و آگاهي و هیجان...».

«بــاب اســرار» رماني اســت در چهل و شــش بخــش و در ابتداي آن 
مي خوانیم: «فقط نیم ســاعت مانده بود تــا فرود هواپیما، اما حتي این هم 
باعث نمي شد دلشوره ام از بین برود. خوب مي دانستم این بدبیني آن جا هم 
که فرود مي آیم دســت از ســرم برنمي دارد. اي کاش این کار را اصلا قبول 
نمي کردم. خب، نتیجه علاقه به کار ســیمون که گمان مي کند بهترین مدیر 
دنیاست مي شــود همین. ول نمي کرد و مدام مي گفت زبانشان را مي داني، 
ترکي بلدي، ترك ها را مي شناســي و... مي گفت پرونده آن قدر مهم اســت 
که نمي شــود به همه کس ســپردش. خســارت بیمه ســه میلیون پوندي 
شــوخي بردار نیست. اي کاش ترك ها را اصلا نمي شناختم،  اي کاش قبلا به 
این شهر پا نگذاشــته بودم. آهي از سر بي حوصلگي کشیدم، اما آه کشیدن 
دیگر فایده اي نداشــت. کار از کار گذشــته بود: این هم صرفا کاري بود مثل 
بقیه کارها. مثلا چه فرقي داشــت با ریودوژانیرو که شــش ماه قبلش رفته 
بودم؟ تازه، در مورد برزیلي ها هیچ چیز نمي دانستم. اما در این کشور خیلي 
هم غریبه حساب نمي شوم...». «خاطره استانبول» اثر دیگري از احمد امید 

است که این نیز به زبان فارسي ترجمه شده است.

«پیکــره رمان: منظور از پیکره رمان، دال یا پشــتیبان 
متنی اســت کــه پیرنــگ را عرضه می کنــد و به  همین 
منظور، با مدلــول یا محتوا متفاوت اســت. این تعریف 
به تمایزی اشــاره دارد که ژرار ژِنت میان روایت، داستان 
و عمــل روایتی قائل شــده اســت. روایت بــه گفتمان 
شــفاهی یا کتبی، که حامل پیرنگ است گفته می شود... 
شیوه های عرضه بازنمود روایتی، به  بیان دیگر چگونگی 
روایت پردازی داســتان توســط راوی به دو وجه اساسی 
بســتگی دارد: فاصلــه و کانون شــدگی و یــا هــر دو... 
چگونگی انتخاب شیوه فاصله، شیوه عرضه بازنمایشی 
روایتی را به ســه صورت تحت تاثیر قرار می دهد: ۱. ارائه 
رخدادهای داســتانی ۲. بازتولیــد گفتارها ۳. بازنمایش 
افــکار... خواننده به محض بازکردن هــر رمان، لاجرم با 
بازآفرینــی یک وضعیت، یک گفتمان یا یک تفکر روبه رو 

خواهد بود.»
 بوطیقای رمان، ونسان ژوو، ترجمه نصرت حجازی

وضعیتی را کــه رمان «غروب پروانه» برای مخاطب 
می گشــاید، هر ســه وجه را داراســت. ارائه رخدادهای 
داســتانی، بازتولید گفتارها و بازنمایــش افکار. به دلیل 
همین پهنای باند، وســعت قصه ها و داستان ها، ناچارم 
نظــرم را بر چند محــور بیان کنم تا دچــار زیاده گویی و 
توضیح واضحات نشــوم. ازخودبیگانگی. عارضه ســت 
ثمره چیزی به نام فرهنگ مسلط معاصر، سوژه ای بسیط 
و گســترده در اندازه جهان و هســتی که همه ما در آن 
تجربه زیســت خاص خــود را زندگی می کنیــم و تمام 
متفکرین زوایای متنوع این ســوژه را به نحوی بررســی و 
تبییــن کرده اند. با نســبیت و عدم قطعیت و گســترش 
روابط علی و بازشدن زوایای جدید در تئوری، طرح سوژه 
ازخودبیگانگــی به اندازه تمــام خرده فرهنگ ها و تنوع 
وســیع جماعات انسانی، به بیان جدید و تازه تبیین گشته. 
این سوژه در زبان، ریشه می زند در تاریخ اجتماعی و تاریخ 
ادبیات. از عهد عتیق تا کنون. تلاش می کنم از منظر زبان 
و ادبیات و رمان معاصر، به این رمان پر از قصه و حکایت 
بپردازم. در جامعه شناســی انواع رویکرد وجود دارد. در 
پاســخ به پرسشِ جامعه چیست، نظریات مختلف بیان 
شده اســت. به انواعش کاری ندارم. به طور کلی نکاتی 
را اشــاره می کنم. دورکیم و مارکس جامعه را ســاختار 
می دانند. انسان به عنوان سوژه در جامعه به دنیا می آید 
و به ساختاری پرت می شود که از قبل وجود داشته است 
و یا وبر جامعه را شــامل کنش می داند. کنش معطوف 
به هدف و کنش معطــوف به ارزش، اما برای من منظر 
فرهنگ گراها و پدیدارشــناس ها کــه در موضوع کارکرد 
زبان اشتراک دارند با نظریه های قبل از خود، اهمیت دارد 
و درین زاویه دید، می خواهم به رمان «غروب پروانه» در 

ذهن خودم شکل و شمایل و سامان بدهم.
فرهنگ گراهــا بــه تاثیراتــی کــه زبان شناســی بر 
جامعه شناســی گذاشــته اســت به موضوع می نگرند. 
یعنی درین نوع نگاه به سوســور می رسیم و از او به بعد 
باختیــن. درین رویکرد گزاره اصلی این ســت که جامعه 
چیزی نیست جز آن چه در زبان خلق می شود و هم چنان 
در حال بازتولید خودســت. و زبان، مجرای دستیابی به 
جامعه است. جامعه دائما در زبان خلق می شود و زبان 
خود امری اجتماعی ســت. درین منظر پدیده ها در زبان 
خلق و بازتولید و هم چنــان در حال تولید و به روزکردن 

خود هســتند. همان میزان که جامعــه تغییر می پذیرد 
در زبــان نمود عینــی می یابد. با این رویکــرد کیفی، که 
اشــتراکات نظری زیادی با رویکردهای قبل از خود دارد، 
جامعــه چیزی نیســت جز قصه ها. داســتانِ جامعه از 
منظر فرد که اســاس و ملاک ســت، هر بار قصه ساخته 
می شود و تغییر می کند و باز روایت می شود از زبانی دیگر 
و همین طور ادامه دارد مثل جریان آب رودخانه که از زیر 
یک پل دو بار عبــور نمی کند. هانا آرِنت می گوید زندگی 
یعنی قصه ها و روایت ها. آن چیزی که ما را پیوند می دهد 
بین زندگی و جامعه، قصه هاســت و درواقع مفصل بین 
شناخت جامعه و زندگی چیزی جز قصه و داستان های 
مردم از جامعه شــان نیست و هر روز انسان های جامعه 
از وقایع زندگی شــان قصه می پردازنــد. مثلا قصه هایی 
که پیرامون پــول و قدرت در افکار عمومی رایج ســت. 
قصه هایی درباره جنگ، قصه های عشق و... این گفتمان 
درونی به دو بخش تقســیم می شــود، گفتمان توده ها 
و گفتمــان نخبه ها. مــا در زبان دائما قصه می ســازیم 
و به نوعی جامعه را می ســازیم. مثلا مــردم چگونه در 
مورد پول و ماشــین آخرین مدل و عشق و حجاب قصه 
می ســازند. جامعه چیزی نیســت جز احوالات انسانی 
کــه در زبان بیان می شــود. با این مقدمــه کوتاه نظری 
به رمــان «غروب پروانــه» نگاهی می انــدازم تا بتوانم 
همه قصه ها و داستان ها و شــیوه روایت در عشقستان 
و شیطانســتان، را بهتر درک کنم. همان طور که در ابتدا 
اشــاره کردم، وضعیتی را که رمان «غروب پروانه» برای 
مخاطب می گشــاید، هر ســه وجــه را داراســت. ارائه 

رخدادهای داســتانی، بازتولیــد گفتارها 
و بازنمایــش افــکار. راویِ آغــاز رمــان 
«خنــدان کوچولــو»، تمام قصه هــا را از 
ســر گذرانده، در زمان حال رمان در حال 
نوشــتن روایت هاســت. می گوید: «شاید 
وســواس خیره ماندن انســان به جهانی 
که در آن زیسته اما ناتوان از درکش بوده 
است، یا وســواس خیره ماندن انسان به 
روزهای ازدســت رفته ای باشــد که برای 
ما جز به شــیوه داستان ســرایی قابل بیان 
نیستند...» این ســکوی پرش به ماجرا و 
درونمایه و تمام کارکترهاســت که یکی 

یکی از راه می رســند. نصرالدین خوشــبو، فتانه، پروانه، 
معصومــه، مدیای غمگین، فریدون ملــک، گووند، مادر 
و پــدر راوی، برادرانش و عمــه راوی و چند عمه دیگر، 
درکل رمان راوی آن ها را فقط، عمه و برادر و پدر خطاب 
می کند. در بین آدم های رمان تنها یک مادر، مادر خندان 
کوچولو، در حال پوسیدن ست و انقراض نسل هم درین 
اقلیم محتوم ســت. مردان قصه ها عاشق اند و هر کدام 
زنی را دوســت می دارند. رمان «غــروب پروانه» درواقع 
رمانی درباره عشق اســت و تنها راوی، خندان کوچولو، 
هیچ مــردی در زندگی واقعی اش نیســت اما در خیال 
او نیز با شــیطان یا شــهوت دست به گریبان ست. عشق 
رخدادی ست که موقعیت فلسفی خلق می کند و آدم ها 
را با سه وضعیت عمده فلسفی مواجه می کند: «ادعای 
من این است که یک مفهوم فلسفی، به همان معنایی که 
دلوز از آن حرف می زند که در حکم یک ابداع یا آفرینش 
اســت، همان چیزی کــه همواره یک مســئله مرتبط با 
انتخاب (یا تصمیم)، یک مســئله مرتبــط با فاصله (یا 
شــکاف) و یک مسئله مرتبط با اســتثنا (یا رخداد) را به 
هم گره می زند.» (فلســفه در زمانه ی حاضر. آلن بدیو، 

اسلاوی ژیژک. ترجمه فواد حبیبی، کمال خالق پناه.)
تمام عشــق ها از منظر جامعه عشــق ممنوع اند به 

 دلیل ســنت ها و باورها. اما تمام شخصیت های رمان در 
مرحله ای از روایت دست به انتخاب می زنند و عشق در 
وجودشــان جرقه می زند و همین انتخاب آنها را مجبور 
به گریز یا فاصله گرفتن از موانع سرراهِ رسیدن به معشوق 
می ســازد و در همه قصه های رمان، عشــاق حجم زیاد 
قصه ها و روایت های رمان به  حدی ا ســت که نمی توان 
به  طور خطی به گوشــه  و کنار و زوایای آشــکار و پنهان 
آن پرداخت. رمان سرنوشــت یک اقلیم  است، یک ملت 
که درست به  شــکل قصه هایش درگیر خرافات و جهل 
و زندگی عادی و جنگ قدرت، اســتبداد دولت و مبارزه و 
زندگی انقلابی ا ســت. جامعه ای چندپاره، جمع اضداد. 
روایت نوشــتاری و روایت شــفاهی و درهم آمیزی لحن 
دانــای کل راوی بی حد و حصر اســت و به درون ذهن 
خود آگاه و ناخود آگاه همه ســرک می کشــد و قصه اش 
می کنــد. شــخصیت ها را تک تک بیان می کنــد. «در آن 
غروب هــا فریــدون مانند جوانــی باریک اندام و ریشــو 
با چشــمانی مســت و غمگین، بی هــدف روی نرده ها 
می نشست...». جابه جایی روایت گووند و فریدون و راوی 
و نصرالدین، عمه فریدون صاحب آلبوم پروانه ها و رضا 
دلخوش که در مکان کتابخانه ســوخته آبمیوه فروشی 
دایر کرده و قصه پروانه ها که تأثیر رئالیســم جادویی بر 
روایت را نشــان می دهد و یا اسطوره ایکاروس (ص۹۰)، 
بال های پرواز و سقوط رضا دلخوش، اگر این روال را پی 
بگیرم، مجبور به نشــان دادن شــکل گیری ده ها یا شاید 
صدهــا قصه و خرده روایــت در این رمان می شــوم که 
آگاهانه پرهیز می کنم، با فــرض اینکه مخاطب رمان را 
خوانده ا ست و اشاراتی مختصر به شکل 
روایت و تنوع ماجراها کافی باشد. ویژگی 
اقلیمی بــودن قصه هــا نیاز بــه پانویس 
و دادن اطلاعــات خــاص را بــه  وجــود 
مــی آورد. مترجم اول بــار در صفحه صد 
به داســتان عاشــقانه «مم وزین»، اشاره 
می کند و خواننده را راهنمایی می کند به 
راهیابی به فضاهــای واقعی و فراواقعی 
و درعین حــال قصــه ســرزمین، میهن، و 
پناهــگاه عشــاق. ترکیب انــواع روایت، 
روایاتی که در اصل شــنیدنی (شــفاهی) 
هســتند اما نوشته شــده اند بدون اینکه 
راوی آن مشــخص باشد، قصه ها نوشــته می شوند و پا 
به عرصه زبان و امر برســاخته از واقعیت می گذارند. در 
متنیت، خلق مجدد می شــوند به  شکل رمان پیش روی 
خواننده گشوده می شوند تا نویسنده، راوی خارج از متن، 
رخدادهای داستانی، بازتولید گفتارها و بازنمایش افکار را 
در فرم خاص بسازد. و در این فرم نویسنده نوعی روایت 
ضدرمان شــکل می دهد اما درعین حال استوار است بر 
تمرکز بر ابزار زاویه دید، تنوع و درعین حال وحدت درونی 
و بیرونــی، و تبدیل کلمه به ایماژ با روش مختلف بدون 
اینکه متن و موضوع درک و فهمیده شدن شان را از دست 
بدهند. «پروانه از شــب حشرات بالدار نقره ای را می دید 
که مانند چراغ می درخشــیدند. ملخ های بزرگی می دید 
که موج وار داخل جنگل پرواز می کردند و از بال هاشــان 

نوری سرخ گون و آتشین ساطع می شد...».
فانتــزی در فانتزی در ســرزمین رؤیایی و فراواقع. در 
ایــن کلاف روایت های تودرتو، خنــدان کوچولو، جابه جا 
بــه محورها و درونمایه اشــاره می کند و با نخ تســبیح 
این همه قصه های تودرتو و افراد مختلف را به هم مرتبط 
می سازد. داستان هایی مشترک از زبان معصومه، در زمان 
حال، گذشته مشترک شان را بازگو می کند.( ص۱۳۶). در 
ادامه، رمان شــکل منظم تری در ترتیب فصل ها به خود 

می گیــرد. یک فصــل روایت خندان  اســت و یک فصل 
ماجراهــای پروانه در پناهگاه. از فصل ۱۵ به بعد کم کم 
تغییرات آغاز می شود و زمان افول عشق در روابط آدم ها 
شکل می گیرد، آدم هایی که به دنبال خوشبختی اند اما آن 
را نمی یابند. در ص ۱۵۹ به فصل انزوا اشــاره می شــود. 
محور این درگیری ها، درک حضور دیگری  است، به  قول 
آلن بدیو رابطه عشــق رابطه دو است، اما در این مرحله 
بین دوها تفاهــم و درک یکدیگر به عنوان انســان هایی 
جــدا و مســتقل به چالش کشــیده می شــود و حرکت 
به  ســمت انزوا ســریع تر پیش می رود. تسلط جبرگونه 
ازخودبیگانگی. با فــرار معصومه از این دره ویرانی آغاز 
می شــود. معصومه در شــهر به ملا کوثر پناه می برد و 
پروسه توبه کردنش به شکل کارناوالی آغاز می گردد. در 
اینجا جنگ با شیطان با مراسم خاص شهر به شهر اجرا 
می شــود. اما نکته مهم اشــاره به سه نوع مرگ سیامند 
است که به نحوی تاریخ این ملت را در زبان، قصه، پیش 

مي کشد.
۱. بریده شــدن ســر توسط دراویشــی که قصد دارند 

دوباره سیامند را زنده کنند اما نمی توانند.
۲. در روستاهای جنوب به دست نیروهای دولتی که 
شــهرها و روستاها را پاکســازی می کردند افتاد و همراه 

هزاران دهقان دیگر زنده زنده دفن شد.
۳. مرگ که در روایت مردم شــنیده می شود، هنگام 

عبور از مزرعه روی مین والمرا رفت و تکه تکه شد.
در اینجــا مترجم ســومین زیرنویــس را در کل رمان 
می گــذارد و توضیــح می دهد کــه این مین ها توســط 
دولت بعث ســی ســال پیش کار گذاشته شــده بودند. 
همان طور که اشــاره کردم این ســه مرگ، تاریخ  اســت 
که در کلام احضار می شــود و سرنوشــت قومی محتوم 
به مرگ و شکســت را نشــان می دهــد. در انتهای رمان 
تبدیل عشقســتان به شیطانســتان در فصل ۲۰ شــکل 
می گیــرد و همین وضعیت باعث می شــود تا داســتان 
مجســمه ها فراموش شود. داستان سکوت های فریدون 
از یاد برود و داســتان مرگ پرنده گفته نشــود... . یعنی 
آنچه قصه نمی شــود، محکوم به نابودشــدن  است. اما 
در تــلاش راوی برای بیان قصه پروانــه: «غروب پروانه 
کلید ماست برای بازآفرینی سرگذشت دنیا...». آنچه در 
پایان رمان باز می ماند، تلاش برای دوســتی و هماهنگی 
با خدا، فرار از گناه، کشــتن شــیطان درون، و... مبارزه ای 
ابدی-ازلــی. حقیقتی کــه درونش خــدا و پروانه ها با 
هم دوســت و هماهنگ باشــند... جهانی که با محبت 
یکدیگــر را قبول کنیم. مهربانانه بــه هم نگاه کنیم و به 
هم آغوش بگشــاییم... آیا اتفاق می افتد؟ برگشت بوی 
ریحان، برگشت گناه، بازگشت شیطان  است؟ یا نه رهایی 
ا ســت... برای خندان کوچولو؟ اما هرچه هست به قول 
آندره مالرو: هنر همان چیزی اســت که در مقابل مرگ 

می ایستد.
نکته پایانی. به گمانم در ترجمه می شــد با خســت 
رفتار کرد. زبان فارسی امکان ایجاز و حذف قید و حروف 
اضافــه را دارد. به  دلیل اســتواربودن رمان بر قصه های 
بومی، اگر پانویس و اطلاعات خاص اضافه می شــد. در 
پانوشت یا در انتهای کتاب، به درک خواننده بیشتر کمک 

می کرد.
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